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قرارمــان با چنــد هنرمند، نویســنده و 
پیشکســوت دفاع مقدس بــود. از چند روز 
پیش که خبر تشــرف به محضر رهبر انقلاب 
و صدور کارت ملاقات را دادند با وجود اینکه 
چندمین بار بود به محضر ایشان می رسیدم 
باز هم شــوق و هیجان و شکر به درگاه الهی 
وجودم را سرشــار کرده بــود. توفیق بزرگی 
بود و من نمی توانم خنثی باشم. شاید مرتبه 
شــکر این توفیق بتواند انعکاس حس و حال 
موجود در حسینیه امام خمینی)ره( و زائرین 

حضرت آقا باشد. 
چهارشنبه 29 شهریور. صبح ساعت 7 بر 
سر محل قرار حاضر شدیم. جمعی از خانواده 
شهدا و چند پیشکسوت دفاع مقدس نیروی 

سربرگرداندم نبود. بهت زده دور و اطراف را 
نگاه کردم. نبود که نبود. قلبم هری ریخت پایین. 
ناخودآگاه جیغی بلند از گلویم برخاست و توی 
گوش اطرافیان نشســت. یک لحظه  کوتاه فکر 
کــردم. آخرین بار کی دیده بودمش. یادم نیامد 
یک دقیقه قبل بــود یا ده دقیقه. فکر می کردم 
گوشه  چادرم را گرفته و دنبالم می دود. خانمی به 
طرفم دوید و شانه ام را فشرد: »چی شده دخترم 
چرا جیغ زدی، چرا گریه می کنی.« فرصتش ندادم 
و داد زدم: »دخترم حاج خانم، دخترم نیست. الان 
کنارم بود غیبش زده.« چوب پری که دســتش 
بود دست دیگرش داد و آرام گفت: »غصه نخور 
مادرجان پیدا می شه گریه نکن.« اصلا دنیا برایم 
به آخر رسیده بود. توی سرم زدم: »جواب شوهرم 
رو چی بدم؟ علی جونش به جون دخترش بنده.« 
آرام بازویم را کشید توی گوشم نجوا کرد: »این جا 
امن و امان ترین جای دنیاس کسی گم نمی شه.« 
دلم کمی قرص شد ولی هق هق گریه ام رخصت 
جواب نداد. بازویم را بیش تر فشرد: »الان میریم 
دفتر گمشده ها به چشم بهم زدنی دخترت پیدا 
میشه. نگفتی اســم دخترت چیه.« نفسم را تا 
عمق سینه ام فرستادم: »اسمش نرگسه، نرگس 
رضوی.« هنوز دلم پر بود از آشــوب. به دنبالش 
راه افتادم. چشمانم سر در حجره ها به دنبال تابلو 
دفتر گمشده ها دودو می زد. از این صحن به آن 
صحن نرســیده بودیم که باران شروع شد. آه از 

نهادم برخاســت: »بچه م زیر بارون خیس میشه 
سرما می خوره لباس گرم تنش نیست.« باز  گریه 
امانم نداد و اشــک هایم به همراه قطرات باران 
روی صورتم دوید. خادم با انگشت به در صحن 
اشاره کرد: »نترس الان می رسیم دفتر می گم با 
بلندگو صداش بزنن. یک دقیقه دیگه صبر کن.« 
ســرم را زیر چادر بردم و به تصویر مبهم مقابلم 
اکتفا کردم. فکر این که نرگس کوچکم زیر باران 

می لرزد آزارم می داد.
صدای خادم من را از جا پراند: »دخترم چایی 
سرد شد چرا نمی خوری. زدیم توی سیستم هر 
کــدوم از دفترها پیداش کرده باشــن میارنش 
این جا. هر جا باشــن می رسن نترس چاییت رو 
بخور.« از دفتر بیرون زدم و ایستادم زیر باران. رو 
کردم به گنبد و با دل پر از آتشم التماس کردم. 
پیرمرد که پشت میز نشسته بود صدایش را بلند 
کرد: »خدا همه گمشده ها رو به صاحباش برسونه. 
صلوات بفرست باباجون آروم میشی.« به سمت 
دفتر نگاه کردم و صلوات فرستادم. پیرمرد از جا 
پرید. مثل بچه ای که ذوق زده باشد داد زد: »ببین 
باباجون او دختر کاپشن قرمزه دخترت نیست؟« 
دلم لرزید مدت ها بود که نرگس یک کاپشن قرمز 
از من خواسته بود ولی شرایط مالی اجازه نداده 
بود بخریم. گفتم: »نــه حاج آقا دختر من اصلا 
کاپشن قرمز نداره،... چرا حاج آقا خودشه نرگس 
منه.« پای برهنه زیر باران دویدم و جلو نرگس 

زانــو زدم. فریــاد زدم؟ »مامان جان، کجا بودی 
دلــم هزار راه رفت.« تنگ در آغوشــش گرفتم 
و مطمئن شــدم که پیدا شده و پیش من است. 
نرگس خوشحال بود و می خندید. دست هایش 
را باز کرد و گفت: »ببین امام رضا چی بهم داده. 
یک کاپشن قرمز خوشگل.« دست هایش را داخل 
دو جیب کاپشــن کرد و یک عروسک کوچک و 
یک بسته شکلات بیرون کشید گفت: »تازه اینا 
رو هم داده.« و من به نرگسی فکر می کردم که 

امام رضا دوباره به من داده بود. خادم کفش هایم 
را کنارم گذاشــت و زیر بازویم را گرفت و بلند 
کرد. یک بسته نمک داخل مشتم گذاشت و رفت.
نرگس کنار دیوار نشسته بود و بازی می کرد. 
عروســکش گم شــده بود و امام رضا دنبالش 
می گشت که پیدایش کند. با سینی چای کنار 
علی نشستم و سر صحبت را باز کردم: »علی جان 
خدا بزرگه همه مشــکلات حل میشه فقط باید 
صبور باشــی.« علی سری تکان داد: »ان شاءالله 

درســت میشه ولی چطوری؟ فقط دو روز دیگه 
وقت داریم. اگر نشــه داروندارمون چوب حراج 
می خوره.« با اطمینان گفتم: »خدا راهش رو جلو 
پامــون میگذاره. ببین امروز نرگس چند دقیقه 
 گم شــد چقدر قدر عافیت رو دونستیم.« علی 
سر گرداند طرف نرگس و خندید: »آره خدا رو 
شکر که اتفاق بدی نیوفتاد.« باز نگاهش خشک 
شــد روی فرش و با آه گفت: »حالا چکار کنیم 
هیچ راهی به نظرم نمی رسه.« نرگس عروسکش 
را تــوی بغلش گرفــت و داد زد: »من می دونم 
چکار کنیم.« سر برگرداند فقط بی تفاوتی دید. 
به سمت من دوید و با دو زانو پرید روی زانوهایم: 
»مامان من می دونــم چیکار کنیم، بگم؟« زیر 
بغلــش را گرفتم و کنار خودم نشــاندم. گفتم: 
»نرگس جان برو بشــین بــازی کن، نمی بینی 
داریــم حرف می زنیم.« باز داد زد: »به خدا من 
می دونم باید چیکار کنیم.« با حرص دستش را 
داخل ریش های علی فرو کرد و سر او را به طرف 
خودش چرخاند: »بابا بگم؟ من می دونم.« علی او 
را روی پایش نشاند و با لبخندی ساختگی گفت: 
»بگو باباجان، بگو باید چیکار کنیم.« دست هایش 
را دو طرف صورت علی فشار داد و با صدایی مانند 
جیغ گفت: »بریم حرم گم بشیم.اگه بریم حرم 
گم بشیم امام رضا هر چی دوست داشته باشیم 

به مون میده.«
نویسنده: سیدعلیرضا میری

کاپشن 
قرمز

پدافند هوایی ارتش هم که سوابق درخشانی 
در دوران دفاع مقدس داشتند به ما پیوستند. 
با یکی از پزشــکان بنام و معتبر دوره کرونا، 
آقای دکتر امینیان فر که زحماتش در حوزه 
تخصصی بیماریهای عفونی زبانزد و اخلاصش 
مثال زدنی است، همنشین و همکلام شدیم. 
سادگی کلام و اشتیاق او برای ملاقات رهبر 
شگفت انگیز بود و از سابقه انقلابی و مجاهدات 
اهالی زادگاه خود، روستای افچنگی گفت که 
از مجمــوع جمعیتی حداکثــر دو هزار نفره 
پنجاه نفر شهید تقدیم انقلاب و دفاع مقدس 

کرده اند.
اتوبوس خیابان های شــهر را تا به خیابان 
جمهوری در ترافیک صبحگاهی را طی کرد 
و ما متعلقات ممنوعــه را در داخل اتوبوس 
گذاشــتیم تا به هنگام ورود و خروج در صف 
واگذاری آنها به گیت، زمان را از دست ندهیم.

به صورت گروهی خیابان فلسطین جنوبی 
را تا مقابل بیــت رهبری پیاده روی کردیم و 
در حالی که برداشتمان این بود که به راحتی 
وارد بیت خواهیم شد؛ اما با صفی طولانی از 
مشتاقان و پیشکسوتان و طیف های مختلف 
هنرمندان و نویسندگان و شعرا و مادحین و 
راویان و... رو به رو شدیم که لاجرم باید برای 
ورود به محیط حسینیه امام خمینی)ره( در 

انتهای این صف می ایستادیم.
قریب به نیم ســاعت و کمی بیشتر طول 
کشــید تا به گیت اول بازرسی رسیدیم که 
کارت های دعوت با عکس و مشــخصاتی که 
هر مدعو روی کارت داشت مورد بازرسی قرار 
می گرفت و من آخرین کتاب خود )ســفیر(

را بــرای هدیه دادن به رهبر انقلاب به همراه 
داشتم که در همین نقطه توسط عوامل امنیتی 
و خدماتی گرفته شد و به مانند سایر افرادی 
که نامه یا هدیه ای داشــتند در محلی خاص 
و مشخص گذاشــتند و طبق اذعان آنها در 
فرصتی مناســب این هدایا و نامه ها به دست 

مبارک حضرت آقا خواهد رسید.
کفش ها را که به کفشداری تحویل دادیم؛ 
از شــماره هایی کــه دریافــت کردیم کاملا 
مشخص شد که دیر رسیدیم و باید درانتهای 
حسینیه به نحوی برای خودمان جا پیدا کنیم؛ 
پیش از ورود، زائرین و حاضرین و مدعوین با 
شربت و کیک یزدی به صورت هیئتی پذیرایی 
می شدند و سپس با عبور از گیت های بازرسی 

بعدی وارد حسینیه شدیم.
این تجربه چند باره من است -که دیگران 
هم می توانند تصدیق کنند- که لحظه ورود به 
حسینیه امام خمینی حسی متفاوت و سرشار 
و غرورآفریــن و تعلق آمیز، تمام وجود آدم را 
سرشار می کند و آرامشی بی نظیر و مثال زدنی 

تمام هستی انسان را در بر می گیرد.
در بدو ورود تعدادی از دوســتان هنرمند 
و بازیگران عرصه دفاع مقدس را دیدم که در 
محافل رسانه ای با هم به تبادل دیدگاه و نظر 
و نقــد می پردازیم و بازار مصافحه و تعارفات 
کلامی و زبانی بــه داغی روزهای گرم اواخر 
تابســتان بود کــه در آن صمیمیت چهره ها 

می شود انس و الفت بیشتر را دید.
مرتضی سرهنگی نویســنده و پژوهشگر 
دفاع مقدس در گوشــه ای مشغول صحبت با 
چند نفر دیگر بود که به سلام و علیکی به هم 
بسنده کردیم و چند قدم جلوتر از او دوستان 
شاعر از جمله میلاد عرفان پور و کاظم بابایی با 
محسن مومنی شریف رئیس  سابق حوزه هنری 
در حال گپ و گفت بودند و خیال نازک خود 
را به شرح استواری قامت سرداران و امُرا داده 
بودند که از کنار آنها عبور می کردند و دربدو 
ورود به حسینیه در همان ورودی نگاه عمیق 

به جایگاه صندلی حضرت آقا می دوختند.
با میلاد عرفانپور که رباعی معروف» شهدا 
را از آخر مجلس چیدند« را ســروده دوستی 
قدیمــی دارم و با دیدن هم، گرم همدیگر را 
در آغوش گرفتیم و لحظاتی به خوش و بش 
گذشــت تا اینکه در آستانه ورود به حسینیه 

چفیه ای سفید و سربندی سرخ، متزین به نام 
حضرت مهدی)عج( به دست گرفتیم و وارد 

حسینیه شدیم.
حسینیه گویا عالم دیگری بود و گوشه گوشه 
آن پر بود از انسان هایی که معرفت و معنویت 
را می شــد از وجودشان درک کرد؛ نزدیک به 
چند قدم به انتهای حسینیه صندلی ها نیز پر 
بودند و دقیقا به هنگام ورود ما، مسئولین نظم 
حســینیه به دلیل پر بودن ظرفیت حسینیه 
گفتند تــازه واردها می تواننــد در بیرون از 

حسینیه هم بنشینند. 
به نظر می آمــد که این ترکیب جمعیتی 
تاکنون در حسینیه امام خمینی)ره( این گونه 
باهم جمع نشده باشــد و کاملا این موضوع 

دارای پیام بود کــه اولاً، تقریبا نصف محیط 
مفید حســینیه را خانم ها در اختیار داشتند 
و دقیقا به صورت پنجاه درصد می شد حضور 
خانم ها را تخمین زد که قریب به اکثریت نیز 
قشر جوان و فعال فرهنگی و اجتماعی به نظر 

می آمدند.
در دیوارهای طرفین حســینیه و انتهای 
آن، صندلی هــای تک نفره محل نشســتن 
پیشکسوتان و جانبازان بود که همگی پر بودند 
و همنشــینی و کنار هم نشستن طیف های 
مختلــف از روحانی تا هنرمند، از ســردار تا 
سروان، از امیر تا سرهنگ، از سپاهی و ارتشی 
تا نویسندگان و شعرا و راویان و... همه گویای 
آن بــود که در این جا اصالت و هویت انقلابی 
و ایرانی و اســلامی فارغ از هر گونه گرایش و 

مذهب و قومیت مورد توجه است.
امرای ارتش در کنار سرداران، نویسندگان و 
هنرمندان و شعرا و بازیگران در کنار مداحان، 
کرد در کنار ترک، فارس در کنار بلوچ، لر در 
کنار ترکمن، عرب در کنار فارس، گویا تابلویی 
مفهومی از شــرح پیکر ایران بود که حالا در 
همگرایــی دل دادگی به رهبــر عزیز و فرزانه 
ایــران کنار هم جمع شــده بودند و هر کس 
در گوشه ای مشغول ذکر و صلوات بود. هر از 
چندی یک نفر از گوشــه ای بلند می شد و با 
رجز و یا یک شعر حاضرین را به وجد می آورد 
و طنین روح انگیز صلوات فضای حســینیه را 

پر می کرد.
یاد ســردار دل ها، حاج قاســم و شهدای 
جنــگ تحمیلی ما بین حضار، همانند هوای 
موجــود برای استنشــاق بود کــه از پیکره 
وجودی جمع جدا نمی شد و لحظه به لحظه 
ذکر صلوات، آنها را در مجلس حاضر نشــان 
می داد؛ اما مسلم بود که در این حرکت، نقش 
خانم ها پررنگ تر اســت و آنها شروع به شعار 

دادن نیز کرده بودند.
»این همه لشــکر آمده/ به عشــق رهبر 
 آمــده« ، »ای رهبــر آزاده/ آماده ایم، آماده« ، 
»اباالفضــل علمــدار/ خامنــه ای نگهدار« و 
شــعارهای دیگر از جمله شــعارهایی بودند 
کــه خانم ها آغاز کننده آن بودند و آقایان نیز 
آنها را در ادامه همراهی کردند تا اینکه طاق 
حوصله خانم ها به سر آمد و شعار دادند: »ای 
پسر فاطمه)س(، منتظر تو هستیم« و با این 
شعار مترصد اســتقبال از رهبر عزیز انقلاب 

اسلامی ایران بودند. 
دکور و طراحی محیطی موجود در حسینیه 
کاملا متفاوت و شامل طرحی نو بود که لااقل 

تاکنون در حســینیه امام خمینی)ره( دیده 
نشده بود و اولین بار بود که در طرفین محل 
جلوس رهبری از پرچم هــا و نمادهای دفاع 
مقدس مضاف بر آیه قرآن و پرچم جمهوری 
اســلامی ایران و قاب عکس حضرت امام)ره( 
استفاده شــده بود و پرچم های سرخ و سبز 
متضمن به نام مبارک آقا امام حســین)ع( و 
آقا اباالفضل العباس)ع( و لااله الاالله جلوه ای 
معنادار از مقاومت و ایســتادگی و شهامت و 

شجاعت و دیانت را ترسیم کرده بود.
ما بین پنجره های حسینیه در دور تا دور 
آن تصویری بزرگ از عملیات های شــاخص 
کار شده بود که نشانگر پیکره واحد همه این 
عملیات هاست و گویای آن بود که هر عملیات 

ادامه عملیات های پیشین بوده تا در مجموع 
پیروزی نهایی دوران دفاع مقدس حاصل شده؛ 
اما مابین آنها چند عملیات محور مقاومت و 
مبارزه با داعشیسم جهانی نیز مثل عملیات 
آزاد سازی فوعه و کفریا نیز دیده می شد که این 
یعنی مبارزه و عملیات و مقاومت هنوز ادامه 
دارد و پیروزی نهایی زمانی است که سایه ظلم 
از صحنه هستی برچیده شود و در مکتب حق 
و امامت، صلح با نــام آقا صاحب الزمان)عج( 

جاری باشد. 
ســتون ها به طور کامل به طور نمادین از 
رنگ و بوی سنگرهای دفاع مقدس گونی پیچ 
شده بودند و هوا، هوای سنگر و صدا، صدای 
همســنگران بود که پیــش از ورود محبوب 
قلب ها در هــم می پیچید و صمیمیت گفتار 
و لبخندهــا و بازگویی خاطرات نقلی بود که 
مجلس را به شیرینی فراموش نشدنی تبدیل 

کرده بود. پیش از آنکه حسین طاهری، مداح 
جوان پشــت تریبون قرار بگیرد، تنی چند از 
مادحین جوان )میثم مطیعی، مهدی رسولی، 
هلالی، هوشــیار و... ( به اتفاق وارد شدند که 
توجه ها را به خود جلــب کردند و بعد از آن 
حســین طاهری با رخصت از بزرگ ترهایی 
مثل حاج منصور و پدرش در پشت میکروفون 
حاضرین را به تمرین رجزی دعوت کرد و باز 
هم خانم ها مقدم و موفق در ارائه تمرین رجز 

بودند. علاوه بر آن تصویربرداری مراســم نیز 
حاوی یک نکته خاص بود که به نسبت تعداد 
زیاد حضور خانم ها، از تصویربرداران وعکاسان 

خانم بیشتری نیز استفاده شده بود.
ردیفی از جانبازان نیز روی ویلچر نشسته 
بودند که با مهربانی به دیگران تلاش داشتند 
تا جای کســی برای نشستن تنگ نباشد و با 
دست نوازش بر سر جوان ها، مِهر تاریخ دفاع 
مقدس را بر سر آنها می ریختند و موی سپید 
خود را گواه آن می کردند که برای پیروزی و 
برای عبور از سختی باید ایستاد و مقاومت کرد.
به هر طریق ممکن در سمت چپ حسینیه 
گوشــه ای نصیبم شــد و بعد از عبور از کنار 
پیشکســوتان محترمی که به نرمی و آرامی 

نشسته بودند و بعضی ها هنوز لباس رزم را به 
تن داشتند و درجه ها را مزین به تجربه کرده 
بودند؛ نشستم و تمام هوش و حواسم به وقایع 
و اتفاقات داخل حســینیه بود تا مبادا مورد 
و ســوژه ای از نظرم پنهان بماند و واقعیتش 
ایــن بود کــه در این لحظه ها بــه موقعیت 
تصویر برداران و عکاســان کــه اختیار عمل 
داشتند غبطه می خوردم ودلم می خواست بلند 
شوم و با تک تک حاضرین که هر کدام دنیایی 
از حرف داشتند صحبت کنم و مگر می شود 
که ایــن همه تجربه و خاطره و حرف را یک 
جا به دســت آورد. با خودم می گفتم حضرت 
آقا درست فرمودند که »دفاع مقدس گنجینه 

پایان ناپذیر است«
چاره ای نبود و حالا باید متمرکز می شدم 
به نقطه ای که در آنجا نشسته بودم؛ لحظه ای 
نگاهم به قامت رشد کرده فرزند شهید حججی 

افتاد که عکس پدرش را به دست گرفته بود 
و توجــه اطرافیان را به خود جلب کرده بود. 
پشت سرم و تکیه به دیوار دو روحانی )یکی 
شیعه و یکی اهل تسنن از استان گلستان( در 
نهایت صفا و صمیمیت نشسته بودند و با امَرای 
ارتش همجوار بودند. یکی از این امرا، سرتیپ 
رضــا صبوری زاده جانباز و آزاده دفاع مقدس 
بود که در عرصه روایتگری و نویسندگی نیز 
دستی به آتش دارد و خاطرات او را از چهره او 

می توان دید که در دوران اسارت چه ها که با او 
نکردند و چه شکنجه ها که نشده است و جالب 
این بوده که او که خود فرمانده بوده اســت؛ 
شکنجه می شده که خود را، یعنی فرمانده را، 
معرفی کند و تا به آن جایی که دندان های او را 
تک به تک بعد از عملیات مرصاد با انبردست 
می کشند و البته او موفق به فرار هم می شود.
صبوری زاده درخصــوص لحظه ورود به 
حسینیه و موقع بازدید می گفت که به هنگام 
عبور از گیت بازرســی چند بار رد شــدم که 
هر بار دســتگاه گیت آلارم داد و من مجبور 
شدم که بگویم تقصیر من نیست! بدنم پر از 
ترکش های دوران جنگ و پلاتین اســت که 
هنوز باقی هســتند و لحظه ای لثه های او را 

دیدم که می شد فشار انبر دست منافقین در 
دهان او برای کشــیدن دندان هایش را واقعا 

احساس کرد.
ناصر آخوند قزی روحانی و امام جمعه اهل 
تسنن شهرســتان »مراوه تپه« در گفت وگو 
بــا اطرافیان به ویژه با ســرتیپ صبوری زاده 

با محبت و کلامی ســاده می گفت: شــیعه و 
سنی هیچ فرقی ندارد و به ایرانی بودن عشق 
می ورزد و حالا که متوجه یادداشــت برداری 
من شده بود؛ ارتباطمان صمیمی تر و وسعت 
نگاهمان تا تمام حســینیه رفــت که در آن 
ترکمن هــا با لباس بومی خــود و کردها نیز 
بــا تن پوش بومی خود و بختیاری ها و لرها و 
عرب ها نیز چه مستحکم با لباس اصیل خود 

آمده بودند.
حالا رجزخوانی و تمرین به اتمام رسیده 
بــود و همه با اطرافیــان خود گرم صحبت و 

گفت وگو و مشغول تثبیت محل نشستن بودند 
که ناگهان انتظارها به پایان رســید و آفتاب 
جمال رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله 
سیدعلی خامنه ای از پس پرده آبی رنگ طلوع 
کرد و شتابان همه حاضرین به پا خاستند و 
با اراده ای مســتحکم مشت ها را گره کردند و 
فریاد زدند: این همه لشــکر آمده/ به عشــق 
رهبر آمده...خونی که در رگ ماســت/ هدیه 

به رهبر ماست...

دقایقی به همین منوال در حالی که همگان 
گرایش شدید به سمت جلو آمدن داشتند؛ با 
شعارهای پی در پی سپری شد و حضرت آقا با 
اشاره دست از حاضرین خواستند که بنشینند 
تا برنامه شروع شود. قاری قرآن سید مصطفی 
حسینی، نفر برتر مسابقات مالزی با نوایی زیبا 

آیاتی از سوره احزاب را قرائت کرد که سرهنگ 
پدافند آقای شاهمرادی حافظ کل قرآن، که 
در کنار من نشسته بود؛ این قرائت را به لحاظ 
فنی برای من تحلیل می کرد و فراز و فرود این 
قرائت را در دستگاه ها و هواهای بیات و رست 

و قرار نهاوند ترجمه کرد.
روی پــرده بزرگ پشــت ســر حضرت 
آقا آیــه »انا فتحنا لک فتحــا مبینا« نقش 
بســته بود که امیدها را در دل ها روشن نگه 
می داشــت و همگان در اذهان خود تعبیر به 
قله رسیدن و مقاومت و پیروزی را، همزمان 

با قرائت زیبای قاری تصور می کردند.  پس از 
قرائت قرآن، بلافاصله گروه ســرود نونهالان 
رســا که با لباس هــای بومــی بختیاری و 
لری در حســینیه حضور داشتند به اجرای 
ایران ســلام، سلام،  همخوانی ســرود»ای 
ســلام...« پرداختند و تحسین رهبر عزیز و 
حاضرین را نیز بر انگیختند که این ســرود 
 مقدمه ای شد برای رجزخوانی جمعی با نوای 

حسین طاهری.

رجز آمیخته به مفاهیــم ملی و دینی و 
ایمانی و انقلابی بود که با ترجیع بند »یا علی 
حیدر« فضا را به شدت حماسی و شورانگیز 
کرده بود و مشت ها گره کرده یکصدا چون ید 
واحده ندا سر می دادند: »یا علی از لب سردار 
نیفتد هرگز/ علم از دست علمدار نیفتد هرگز/ 
این خاک پاک حرمت دارد/ حفظ یک وجب از 
آن زحمت دارد/ نسل امروز مثل دیروز/ روی 
دین و پرچمش غیرت دارد/ کم نشود از سر 
ما سایه دلبستگی/ راه ندارد به تن زخمی ما 
خستگی/ موجیم که آسودگی ما عدم ماست/ 

جمهوری اسلامی ایران حرم ماست...
در ادامه، مجری برنامه که خود یک خانم 
بود خبر از ســخنرانی شــش نفر از فرزندان 
نخبه شــهدا داد که به ترتیــب خانم دکتر 
زهرا برزگر مطالبه حکمت بیان و اشــتغال 
و مسکن داشت. دکتر میثم صالحی با زبانی 
ساده و محاوره ای گفت: همه جوره پای نظام 
و انقلاب و کشور هســتیم و در مسیر رشد 
هیچ راهی جز فرهنگ دفاع مقدس نداریم و 
فرهنگ دفاع مقدس باید به مسئولین آموزش 
داده شود. خانم دکتر سمیه بروجردی فرزند 
مسیح کردســتان تصریح کرد که اگر جهاد 
دیروز شهدا با هدایت های امام به ثمر نشست 
امروز دختران ایران و فرزندان شهدا در خط 
مقدم مقابله با توطئه و مکر دشمنان هستند. 
سعید علامیان نویســنده و راوی و خبرنگار 
دفــاع مقدس با ارجاع به ناظر بودن شــهدا 
نظام جمهوری اسلامی را امانتی دانست که 
در دست مسئولین امروز است. خانم فرانک 
جمشــیدی با رویکرد جامعه شــناختی به 
اصول و تدوین نقشــه جامع گام دوم انقلاب 

پرداخت و نقد پذیری و آزاد اندیشی را لازمه 
رشد و توسعه در کنار دیپلماسی عزتمندانه و 
فرهنگ صلح برشمرد و در انتها حمید پارسا 
رزمنده دفــاع مقدس خاطره ای تاثیرگذار از 
تاثیر پذیری قشر جوان در مواجه با حقیقت 
دفــاع مقدس را بیان کرد و نتیجه گرفت که 
با تبیین و روشنگری می شود قشر جوان را به 

نظام و مملکت و انقلاب متصل کرد.
پــس از ارائه نطق هر کدام از شــش نفر 
که همگــی از فرزندان شــهدا یا رزمندگان 
دفاع مقدس بودند؛ ســرتیپ بسیجی دکتر 
بهمن کارگر، رئیس  بنیاد حفظ آثار و نشــر 
ارزش هــای دفاع مقدس بــه ارائه گزارش از 
عملکرد مجموعه های خود پرداخت و از کم 
و کیف همین مراسم و سایر برنامه ها گفت؛ 
که افزایش موزه های دفاع مقدس از 29 به 37 
یکی از خبرهای او در خلال ارائه گزارش بود.
حضور ســران نیروهای مسلح و آمیختگی 
رفتــار صمیمی آنها )اعم از ارتش ، ســپاه و...( 
با جمع حاضر، ویژگی نمایان این مراســم بود 
کــه گاه هنرمندان را با مســئولین نظامی و یا 
مداحان را با هنرمندان و نویسندگان و شاعران 
می شد دید و همین فرصتی بود تا با تنی چند 
از مســئولینی که در طول سال تلاش داشتیم 
گفت وگو کنیم ولی فرصت نمی شــد؛ هم کلام 
شویم و قول گفت وگوهای اختصاصی از آنها را 

نیزبگیریم.
بر اســاس اعلام مجری و سرتیپ کارگر 
این برنامه علاوه بر پخش از طریق شبکه های 
تلویزیونی و رادیویی به طور ویدیو کنفرانسی 
نیز در باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس 
تهران و سرتا سر کشــور برای رزمندگان و 
مدعوین در سالنهای معین در حال پخش بود 
و این مراسم تحت عنوان »مراسم سراسری 
جهــاد و مقاومت از دیروز تا امروز« در تاریخ 
گرامی داشت هفته دفاع مقدس ماندگار شد.


